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  چكيده
مـصون نمانـده     نگـري  از دام تحويلي   ،اي از انديشه   هيچ گستره  ،به طور كلي  

كوشد اين معضل   اين مقاله مي  . يز از اين امر مستثني نيست     مطالعات دين ن  . است
براي تبيين و توضيح اين مطلب، تعـاريف      .  تعريف دين بررسي نمايد    يرا در حوزه  

چـارچوب  گيـرد كـه در      شناسان و انديشمنداني مـورد بررسـي قـرار مـي          دين
رودلف اتـو كـه از طريـق تحليـل شـهودي،            . اندانديشيده گوناگونيهاي   مكتب

كنـد در    را تعريـف مـي     شناختي تجارب دين، امر مقـدس     روانيدارشناختي و   پد
تواند تعريفي فراگير   شود و نمي  هاي ناعقلاني تجارب عرفاني دچار افراط مي      جنبه

اليـاده مفهـوم امـر قدسـي را بـسط           . هاي دين ارائه دهد    پيچيدگي يو شايسته 
تواند تعريفـي  اما او نيز نمي ،دهد دهد و امر قدسي را مقابل امر دنيوي قرار مي         مي

رسد كه يـافتن تعريـف      جان هيك به اين نتيجه مي     . منسجم و همگون ارائه دهد    
 ، ممكن نيست و بنابراين به جاي دين واحد        ، اديان را دربرگيرد   ي كه همه  ،مشترك

ويتگنشتاين دين . شماردهاي شايع اديان را برمي ويژگي وگويداز اديان سخن مي 
گويد و ديـن را      از عمل ديني سخن مي     ،داند و به جاي دين    مند نمي را نهادي نظام  

 از  ختعريف پل تيلـي   . شمارددهد و خصايص عمل ديني را برمي      به عمل تحويل مي   
 غـايي و در معنـاي   ي امـر ، در معناي عـام  دين: انعكاس دو معنا از آن است   ،دين

نگـري تـا حـدي      يتوان از تحويل   با فراديدگاه مي   . وجهي از روح بشر است     خاص،
فراديـدگاه و   . شـود اي فراهم مي  رشته اين امر از طريق رهيافت ميان      .مصون ماند 

توانند به كامل شدن گام به گـام         اما مي  ،اي ادعاي كمال ندارند   رشتهرهيافت ميان 
   .يند سيستميك و پويا  كمك كنندآتعاريف دين از طريق يك فر

     و اليـاده  امـر دنيـوي  .3        اتـو و امر قدسي  .2     تحويلي نگري . 1 :يكليدهاي  واژه
   امر غايي و خلييت. 5   هيكگرايي دينيكثرت. 4
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  مسألهطرح . 1
و علمـاي   دانـشمندان  نگـاه . سنتي و نـوين    :پذيرد دين به دو شيوه صورت مي      يمطالعه

 .اسـت  سـنتي ديـن      يمطالعـه همان   ها ي آن پژوهانههاي دين و بررسي سلف هر دين به آن      
 دين به عنـوان يـك       ،در اين شيوه  .  دوم قرن نوزدهم آغاز شد     ي نوين دين از نيمه    يمطالعه

 واقعيتي  چونان پديدار ديني    يعني. گيردواقعيت موجود در زندگي بشر مورد بررسي قرار مي        
شناخت ماهيت و آثار   . هاي ديني مورد پژوهش است    و بدون تصديق و تكذيب گزاره     مستقل  

شمندان ديني معتقدند ايـن     اندي. اي ديني هدف اصلي اين نوع مطالعه است       و ابعاد پديداره  
 نـاگزير بـا   ،دهـد  ماهيت دين و پديدارهاي ديني را مورد بررسي قرار مـي        مطالعات، كه غالباً  

هـاي  ، برخي ديگـر از دامنـه  به عبارت ديگر.  دن پيوستگي عميق دار   ،هاي دانش ديگر گستره 
 اديـان و غيـره بـا    ،شناسـي اقـوام  معـه ا دين، جيديان، فلسفه مانند تاريخ ا  ، بشري يانديشه

هاي بشري سـر و كـار        دين با انواع شناخت    ي مطالعه ،از اين رو  . مطالعات دين آميخته است   
   ).36: ص ،22( دارد

هـا بـين    الگـو برخـي    ، امـا  دالگو و سبك خاص خود را دار       ،ها به دين  يك از رهيافت   هر
 هـاي حـوزه هـاي مختلـف و در     هـايي كـه در رهيافـت      الگوز  يكي ا . ها مشترك است  رهيافت

ايـن الگـو هـم در       .  است 1نگري الگوي تحويلي  ،دهد خود را نشان مي    ،دينناظر به   مطالعات  
بنـابراين ابعـاد آن در      . سازد خود را آشكار مي    ،تبيين پديدارهاي ديني  در  تعريف دين و هم     

 آثـار و لـوازم تحـويلي نگـري در           ، مقالـه  در اين .  بسيار گسترده و اثربخش است     ،پژوهيدين
  .گيرد مورد بررسي قرار مي،تعريف دين

 يك تعريف   ي دشواري ارائه  سبب به   ،كه در امكان يا عدم امكان تعريف دين        با وجود اين  
 پرداختـه، ايـن كـار را   شناسان به تعريف ديـن  آيد، اكثر دينهايي پديد مي فراگير، گاه بحث  
مطلـب   .اي جدي بوده اسـت مسأله تعريف دين براي آنان     ،حقيقتدر  . كنندممكن تلقي مي  

 گـام نهـادن در      ، زيـرا بـدون تعريـف      ، تعريف براي دين است    ي ضرورت ارائه   مربوط به  ديگرْ
 البتـه در    .دآورمـي دنبال  ه  برا  شفتگي ذهني و گاهي بدفهمي       آ هاي ديگر هر موضوع،   عرصه

موضـع  رفتـه اسـت كـه در ايـن ميـان،            صـورت گ   ييهـا افراط و تفريط  تبيين اين ضرورت،    
سـودمندي آن در      بر نياز به تعريف و     تأكيد ضمن   ،)139 :ص ،14 (»تعريفدر  ابزارانگاري  «

اگـر چنـين    . دهـد  همـت خـويش قـرار مـي        يانگاري تعريف را وجه   پژوهش، پرهيز از هدف   
اي بيـان    به عنوان ابزاري بـر     ،گاه بايد بررسي كرد كه نقش تعريف       آنموضعي پذيرفته شود،    

. 1 :انـد سه نقش عمـده بـراي تعريـف مطـرح كـرده           ابزارانگاران  ها چيست؟   ها و ديدگاه  ايده
دهي نظم. 3 م مورد تعريف و   واز مفه ايجاد فهم مشترك    . 2روشن ساختن ذهن و رفع ابهام،       

برحسب نوع ابهام موجود، انواع مختلفي از تعاريف پديد         ).  140 :ص ،14(  باورهاي ذهني  به
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بنـابراين  . ها تعريف لفظي، تعريف اسمي و تعريف به مصداق اسـت           ترين آن  كه عمده  آيدمي

 تعريـف ضـرورت دارد، ايـن ضـرورت          يارائـه هـا    در آن هاي ديگر انديـشه كـه       مانند گستره 
 ابهام از فهم    ،دست دادن تعريف  ه  با ب . شود دين نيز احساس مي    ي پژوهش در حوزه   ي درباره
شود و اين امر منجر به ايجاد فهم مـشترك و نظـم ذهنـي                مي  مورد پژوهش زدوده   يدامنه
 و لـوازم و  هـاي مختلـف   دورنماي ديـدگاه   علاوه بر اين، تعريف   . شود آن موضوع مي   يدرباره

 قبـل از    ، بـر ايـن مبنـا      .سـازد  روشـن مـي    ، آن موضـوع   در باب  را   هانتايج علمي و عملي آن    
   . موضع خود را در قبال دين روشن ساخت بايد تعريفي از آن ارائه داد و، دينيمطالعه

در تعريف دين نيز اين . تواند از اعتبار آن بكاهد ميياما وجود خلل و رخنه در هر تعريف   
 ،پژوهان جديد هاي وجود رخنه در تعريف دين، تلاش دين       از نشانه . توان يافت ها را مي  رخنه
هـا    يكـي از ايـن رخنـه       .ديـن اسـت   هاي تازه براي     بيان تعريف  در ،ان دين پديدارشناس مثلاً

نگـري را در    اين مقاله بـر آن اسـت كـه وجـود تحـويلي            . استدر تعريف دين    نگري  تحويلي
ابتـدا تعريـف مفيـد و       . پرداز غربي نشان دهـد    چند نظريه ي  پژوهانهدينها و تعاريف    ديدگاه

هـاي   عرصه  وجود و تشخيص آن در     يگاه سابقه   آن ،شودنگري ارائه مي  مختصري از تحويلي  
پژوهـي معرفـي     ديـن  هـاي مختلـف در     سـپس رهيافـت    گـردد،  به اختصار بيان مي    ،مختلف

سـرانجام  . شـود نگري در تعريف دين رديابي مـي      ها تحويلي شوند و از طريق اين رهيافت      مي
 ارائـه   تعـاريف،  در آن موجـود   نگـري   پژوهان براي آشكارسازي تحويلي   تعريف هر يك از دين    

 تطبيقي با هدف آشكارسازي ايـن معـضل در          ير است كه تاكنون پژوهش     ذك شايان .شودمي
  .كارات اين مقاله باشدتواند از ابت تعريف دين صورت نگرفته است و اين امر مي

كـه  چنـان ،   آيـا  :كـشد ت فرعي را نيز پيش مي     سؤالا برخي   ي حاضر  مقاله ،حالدر عين   
پژوهـي آكادميـك اسـت      ساسي ديـن  نگري از مراحل مقدماتي و ا      تحويلي ،اندبرخي پنداشته 

براي   يا حتي موردي اصلاحي  ، دين و پديدارهاي ديني    ييا از معضلات مطالعه   ) 1: ، ص 24(
 آيـا جهـان كنـوني بـا تكثـر           ؟ بـراي تجـسم خـدا      ناپذير يا تمايلي اجتناب   ،دگماتيسم ديني 

 ـيا   ،يازمند تعاريف ديگري از دين است      ن يشهافرهنگ  ـ       ر اسـاس  ب راي  بـاور برخـي ديگـر، ب
: ، ص28(دست شست گرا  ماهيتهاي از فهم  ،بايد در تعريف دين   نگري  جلوگيري از تحويلي  

توان با اين نظـر     مي؟ آيا   هستگزيري    و نگري گريز  از تحويلي  اساساًشناسي   آيا در دين   ؟)1
 از  ،توان در فراينـد پـژوهش      اما مي  ،شودنگري آغاز مي  دين شناسي با تحويلي   موافق بود كه    

چنـين   مـانع شـناخت ديـن اسـت؟ آيـا         اساسـاً نگـري   نگري عبور كرد؟ آيا تحـويلي     تحويلي
 مبتنـي بـر تحليـل دكـارتي     شناسي تجربـيِ  مولود دين  ختي،شنادينمطالعات  در  اي   عارضه
   2است؟
  

www.sid.ir


6 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

  نگريتحويلي  آشنايي با.2
. اند بيستم شناسايي كرده   يآغاز سده شناختي در   ترين معضل روش  نگري را مهم  تحويلي

 جـذب يـك   ).6: ، ص30 ( ذهنيت فرد، مغاير با جهان و واقعيات آن اسـت       ،نگريتحويليدر  
 بيـان ديگـري   ،  ديگري ديگر يا حذف آن به نفع حوزه    يحوزه از موضوعات و علوم در حوزه      

 در ميـان انديـشمندان      مـسأله  ايـن    يشـكل سـاده    .)254: ص ،29(نگري اسـت    از تحويلي 
نگـري  تحـويلي ). 289: ص ،16( مـشهور اسـت      »كنـه و وجـه     يمغالطه«مسلمان با عنوان    

). 1: ، ص32(بـرد   ها تحليل مي   آن يها و يا اجزا   پديدارها و مفاهيم را به يكي از زيرمجموعه       
ها ها و ناديده گرفتن ارتباط بين زير سيستم   تحليل بردن تمام سيستم به يكي از زيرسيستم       

تـوان گفـت     مـي  ،بـه طـور خلاصـه     ). 1: ص ،38( نگري است از ديگر تعاريف الگوي تحويلي    
 بر مبناي يكي از عناصـر، مبـاني، لـوازم و آثـار آن پديـده،                 تعريف و تبيين يك پديده صرفاً     

، 12 (نگري اسـت  و در يك كلام، همان تحويلي     كاهش و تحليل آن به يكي از امور ياد شده           
  ).102: ص، 13 و 195: ص

 باور بـه    كلان، يالگوي در جايگاه نگري  تحويلي .نگري دو الگوي كلان و خُرد دارد      تحويلي
     اي  به اين دليل كه قوانين علمي سـاده        ، همان است كه هست    اين ايده است كه كل طبيعت

 قوانين علمي ديگر ممكن است به يك معنا         ي همه ، كلي يوجود دارد كه با آن قوانين ساده      
ه اين ايده است كه روش اشيا و         اذعان ب  »ردخُ«نگري  تحويلياما  ). 1 :ص ،36(تحويل شوند   

در طبيعـت   بـدان روش    شـان،     هاي اجزاي سازنده  به دليل ويژگي  ها   امور همان است كه آن    
هاي كربني كه الماس از آن ساخته        زيرا اتم  ، الماس عنصري سخت است    مثلاً ؛كنندعمل مي 
  ). 2: ، صهمان(ديگر قرار گيرند توانند به طور منظم در كنار يك مي،شده است

نگري كلان است و  از نوع تحويلي،نگري در مطالعات دين پژوهي    رسد تحويلي به نظر مي  
 شناسايي و تحليل آن از بـسياري از         ،به همين دليل  . گرددميباز دين   ناظر به  يهابه ديدگاه 

  .كندگيري ميپيشپژوهي  دينيها در حوزهسونگرييك
  

   تحقيقيپيشينه. 3
 علـم   يشناختي در حوزه  به عنوان يك معضل روش    ان  پديدارشناس  را ابتدا  نگريتحويلي
 روند تخصصي شدن امـور را       19 و   18گير علم در قرن     هاي چشم پيشرفت. دكردنشناسايي  

گر بوده اسـت تـا       بيشتر تحليل  ،اي كه انسان در اين حال      به گونه  ؛بيش از پيش تسريع كرد    
نقلاب صنعتي و تخصصي شدن علوم و نيز   گري او به دليل ا      تحليل ).135: ، ص 7(گر  تركيب

ها و   اين شيوه به تدريج در تمام بخش       .توليد انبوه محصولات صنعتي روز به روز تشديد شد        
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گرايـي قابـل    اصـولاً از طريـق تحليـل      هايي از معرفـت كـه       ها نفوذ كرد و حتي زمينه     گستره

  . با همين روش مورد بررسي قرار گرفتند،مطالعه نبودند
نگـري پـي     بـه معـضل تحـويلي      ،هاي پيچيده انشمندان هنگام مواجه با سيستم    د اما    
 . ابتدا در علم جهشي اتفاق افتاد و آن فيزيك كوآنتومي بود           معتقد است  »هايزنبرگ«. بردند

 به يك جهش فلسفي رسيدند و آن اين بود كه مـشاهده  ،سپس دانشمندان با استفاده از آن   
 به ،دانان به اين نتيجه رسيدند كه علوم فيزيك  نهايتدر ).52: ص ،18 (سازدواقعيت را مي

 متفكران  ،پس از آن  ). 3 :ص ،37(ها نيستند    پديده ي قادر به توضيح همه    ،ويژه علوم تجربي  
هـايي مثـل    نگـري در حـوزه     به بررسي نتايج تحويلي    »ميشل پولاني « مانند   ،هاي ديگر حوزه

 علـم ماننـد     يويـژه فلاسـفه    بـه  ،فلاسـفه سـپس    ).6: ، ص 34( سياست و اخلاق پرداختنـد    
تري به نقد و بررسي اين معضل پرداختنـد و انـواع افراطـي و غيـر                  به طور گسترده   ،»دنت«

  ).1: ، ص27(افراطي آن را توصيف كردند 
آنـان وقتـي بـا جهـاني        . بندي كردند نگري را صورت  ان معضل تحويلي  پديدارشناسابتدا  

 كليت خـود را از دسـت     ،نگريانگاري و سپس تحويلي   يلقطعه قطعه مواجه شدند كه با تحل      
آيا آنان ). 33: ، ص23( هاي پراكنده گشتند وحدتي براي اين پارهي به دنبال نقطه،داده بود

رسد كه آنان خود گرفتار معضلي شدند كه        دست آوردند؟ به نظر مي    ه  در اين راه موفقيتي ب    
ي فلـسفي و    پديدارشناسهاي  ابتدا بايد ويژگي   ،مسألهبراي توضيح اين    . در پي حل آن بودند    

  . سپس توصيفي دين مرور شوند
 ،ي دين ربط و پيوند خاص داشت      پديدارشناسي فلسفي را كه با      پديدارشناسهاي  ويژگي

پرهيـز از   (  در پرانتـز قـرار دادن      .2 ؛ ماهيـت توصـيفي    .1 :ده كر راتوان به ترتيب زير شم    مي
 اعمال آگـاهي معطـوف بـه        يهمه(التفات  . 4 ؛ا تحويل  مخالفت ب  .3 ؛)حكم نسبت به پديده   

  ).درك ذوات كلي يا ماهيات اشيا(  شهود ذات-5 ؛)ي چيزي استتجربه
نگري و مـستلزم   كه ضد تحويلي،ي توصيفيپديدارشناسان به  پديدارشناس ي همه تقريباً

  .)172-175 صص ،11( باشندميقائل حصول بصيرت از ساختارهاي ذاتي يا ماهوي است، 
بـه   . پديـدارهاي مختلـف ديـن اسـت        يي دين توصيف منسجم همه    پديدارشناسهدف  

دريابـد كـه     خواهد دين را از ديدگاه دينداران بفهمـد و        ي دين مي  پديدارشناس ،عبارت ديگر 
 هـا ي مدعي توصيف عيني پديـده     پديدارشناس  .انداي داشته آنان با پديدار ديني چه مفاهمه     

 معـين اسـت     يي تحقيق توصيفي صرف در باب موضـوع       يدارشناسپد ،به عبارت ديگر  . ستا
نگري به اين علـت اتفـاق       ان به اين نتيجه رسيدند كه تحويلي      پديدارشناس. )135: ، ص 35(

هـايي  افتد كه انديشمند به جاي درك حقيقت موضوع مورد پژوهش خود، از پيش فرض             مي
 سـپس بـراي دوري از       هـا  آن .شـوند گيرد كه اغلب مانع ديدن حقيقت موضوع مـي        بهره مي 
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8 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
ه بـا   ج ـپردازي اجتناب كنيم و در هنگـام موا        پيشنهاد كردند كه بايد از نظريه      ،نگريتحويلي
 ،در عين حـال .  نزديك شويم به اين پديدارها،اي خاص بدون تعلق خاطر به نظريه    ،پديدارها

ق درآورد و به    هاي خود را هنگام مشاهده و بررسي پديدارها به حال تعلي           فرضتوان پيش مي
     . كنه پديدار توجه كرد

 ، براي رفع آن،نگري پس از درك معضل تحويلي، مانند ساير پژوهشگران  نيز پژوهاندين
 ـ   اي مجزا در دين   ي رشته پديدارشناسگاهي   .ي روي آوردند  پديدارشناسبه   ه پژوهي و گاهي ب

  . به كار رفته استيديندر مطالعات  مؤثرعنوان يك رهيافت 
، »شـلاير مـاخر   « ،»ميرچـا اليـاده   «،  »بيلكر ژوكو«،  »فان درليو «،  »كريستينسن ردب«   

 هــدف 3»وايــدن گــرن«. ان ديــن هــستندپديدارشناســ از »ادوارد فــارلي« و »خپــل تيلــي«
 :ص ،11(دانـد   هاي مختلـف ديـن مـي       پديده يي دين را توصيف منسجم همه     پديدارشناس

پـردازد و    بـه تحليـل و توصـيف ديـن مـي           ،ي با تعليق عـالم زنـدگ      پديدارشناساين  ). 177
 به عنوان يـك واقعيـت نفـس الامـري يـا الهـي را بـه                  ، دين يكوشد تعليق حكم درباره    مي

 و ببينـد  دينـي   ي تجربـه  چونانها را    اي از پديدارهاي مشهود انساني فروكاهد و آن       مجموعه
بخـشي و   عناهاي م هـاي تحويـل ذاتـي و اسـتعدادي و فرآينـد           سپس از طريق اعمـال روش     

رهاي دينـي را عينيـت       پديـدا  ، ديني را با معنا كند و از اين راه         يي تجربه اسازي، محتو  ايده
  ).125: ص ،10(بخشد 

 ديـد و عمـل      ي زيرا حـوزه   اند،كامياب نبوده نگري   درمان تحويلي در  ان  پديدارشناساما   
هـاي غيـر    ان بـر جنبـه    آن. درآمدند و به چاه افتادند     چنان محدود بود كه خود از چاله         ها آن

 كردنـد و خواسـتند تنـوع و         تأكيـد اي افراطـي    هاي عرفاني و ديني بـه گونـه       عقلاني تجربه 
هـاي عينـي و تـاريخي     از جنبهاما. گونه تعبير كنندهاي پديدارهاي ديني را بدين   پيچيدگي

 ،دفاقد مبنـاي تجربـي و عملـي بـو     جا كه اين رويكرد پديدارهاي ديني غفلت كردند و از آن   
  .   كارآيي خود را از دست دادعملاً

و هم در   دين   هم در مقام توجيه و تبيين        ،ي دين پديدارشناس عدم كارآيي    ،به طور كلي  
 . است اين رويكرد  بر    وارد  از انتقادات مهم    در مطالعات ناظر بر دين،     نگريممانعت از تحويلي  

جـا كـه    از آن . نشاند آگاهي مي  ي دين پارادايم زبان را به جاي پارادايم       پديدارشناسچنين   هم
 مخاطبـان خـود    از سنن فرهنگـي و بـستر تـاريخي و اجتمـاعي و زبـان         ، به هيچ وجه   ،دين

 به عينيت و يقين دست يابد     ي دين،   در حوزه تواند  ي هرگز نمي  پديدارشناسمستقل نيست،   
 بـه    خود ،نگري است ي دين كه مدعي درمان تحويلي     پديدارشناسبنابراين    ).131 :ص ،10(

ق ي ـ سـپس بـا تعل     ،كندشود و دين را ابتدا به پديدار ديني تحويل مي         اين معضل گرفتار مي   
كوشـد تـا پديـدار دينـي را از طريـق             مـي  ،فـرض و عينيـت در پديـدار دينـي         هرگونه پيش 
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 در حالي كه دين و پديدارهاي آن در بسترهاي          ؛ توصيف و تبيين كند    ،يابي به ذات آن    دست

  .ندا هنگي و حتي سياسي قابل بررسياجتماعي، تاريخي، فر
  

  پژوهيها در دينرهيافت آشنايي با .4
 گاهي  ،روند كه در مطالعات گوناگون به كار مي       ،»الگو« و   »روش«،  »آوردروي«هاي  واژه

 4»رهيافـت « يـا    »آوردروي«. ندشومي موجب سردرگمي پژوهشگران     شده، خلط ديگربا يك 
مفهـوم  . و گـاه بـه صـورت قـسيم        رود  بـه كـار مـي      بـه صـورت متـرادف        5»روش«گاهي با   

 و رهيافتي بـراي بـه دسـت آوردن          مسأله راهي براي نزديك شدن به       معناي به   »آورد روي«
هـا و    سنجش و ارزيـابي فرضـيه      ، ابزاري براي نقد   »روش«اما  . رودنظريه و فرضيه به كار مي     

بـه    متعلـق  »روش«وري و    گـردآ  ي متعلق به حوزه   »آوردروي« ،از اين جهت  . ست ا هانظريه
 در  ، تابع علايق شخصي افراد اسـت      »رويكرد« و   »رهيافت« ،از سوي ديگر  . مقام داوري است  

 هـا،  يا مـدل هاالگو). 196 :ص ،16 (باشدبراي سنجش مي همگاني ي ابزار »روش«حالي كه   
وضوع كردها  م  يا روي هايك از رهيافت   در هر    توانهاي خاصي هستند كه مي    و قالب ها  فريم

نگـري در رهيافـت     مـدل تحـويلي   « مـثلاً  سـامان بخـشيد؛    هـا  مورد مطالعه را بر اسـاس آن      
  ).1 :ص ،38 (»ايرشتهنگري در رهيافت ميانليمدل تحوي« يا »شناختي روان

نگري اند و الگوي تحويلي به عنوان قسيم به كار رفته    »روش« و   »رهيافت« ،در اين مقاله  
 تعريـف ديـن مـورد       هاي مختلف نسبت بـه ديـن و خـصوصاً         به عنوان يك مدل در رهيافت     

گرايـي يـا حتـي       گـاهي بـا تقليـل      »لي نگـري  يتحـو « يواژه. گيردتحليل و بررسي قرار مي    
چنـين   هـم . 6نيـست  »تحويـل « معـادل    »تقليـل « در حالي كه     ،شودگرايي اشتباه مي   تجزيه
 تقليـل و    ،در واقـع  . ستمتفاوت ا  8»شكنيساخت« و   7»تجزيه«هاي   با واژه  »تحويل«ي   واژه

نگـري   خـود تحـويلي    ، تحويل به تقليـل و تجزيـه       ي از تحويل هستند و ترجمه     خصتجزيه ا 
   .است

 ،شـناختي هـاي مـردم    به يكي از رهيافت     علمي دين غالباً   ي مطالعه ، قرن بيستم  رتا اواخ 
 روش  ،از اوايـل قـرن بيـستم      ). 41:  ص ،22(شـناختي و روان شـناختي بـوده اسـت           جامعه

شناسـان عمـده   بيقي در مطالعات ديني رواج بيشتري يافت و كوشش پژوهشگران و دين           تط
پژوهشگر در صدد نزديك شدن     در اين روش،    . هاي ديني بود  معطوف به كشف معاني پديده    

 ايـن روش از   .هـا بـود   به حيات ديني پيروان اديان ديگر از طريق مقايـسه و تطبيـق پديـده              
ي پديدارشناس ـي فلسفي هوسرل شبيه است و گاهي        شناسپديداركرد مكتب    جهاتي به روي  

ي گـردآوري توصـيفات دقيـق       پديدارشناس ـكـار اصـلي ايـن       ). همان(شود  ديني خوانده مي  
هـا و پـي بـردن بـه          كـشف معـاني پديـده      ،ها  تجزيه و تحليل تطبيقي آن     ،هاي ديني تجربه
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و تظـاهرات خـارجي     گر   ديني يا امر مقدس با شخص تجربه       ي ميان پديده  يچگونگي رابطه 

 ، نوعي مكتب اصالت تجربه اسـت      ،ي از اين منظر در حقيقت     پديدارشناس .ست ا هااين تجربه 
 ،به ايـن ترتيـب  ). 42: ص ،22( پديدارهاي ديني را معنا كند ،كوشد در عالم تجاربزيرا مي 

د و  نگري مبـارزه كن ـ   جويد تا با تحويلي   نگري بهره مي   از الگوي تحويلي   مزبوري  پديدارشناس
 يجـو وپژوهي و جـست   هاي گوناگون دين  بررسي آثار اين الگو در رهيافت     . اين تناقض است  

چنين ايـن پـژوهش از ديـدگاهي          هم . از وظايف اين پژوهش است     ،الگو يا الگوهاي جانشين   
  .نگرد ميمسألهفرارهيافتي به اين 

  
  تعريف دين. 5

در ، هنوز هيچ گونـه توافـق        به رغم تعاريف متعددي كه از دين به دست داده شده است           
 بلكـه اغلـب     ؛  نظران وجود ندارد  بين استادان و صاحب   ي تعريف دين    دربارهاي   ملاحظه خور

هايي مثل الهي، مقدس يـا       از واژه  ، ديني ي اصلي تجربه  يتمايل دارند تا با توجه به خصيصه      
  ).7: ص ،4(  نهايي بشر سخن بگوينديعلاقه

بـه وجهـي    را  و تعريـف آن      داننـد دين را كاري دشوار مي    بسياري از پژوهشگران تعريف     
هاي ويژگي بهمعتقدند كه اگر نيز پژوهشگران برخي . )18: ص ،6(بينند  عقلاني نمي ،منفرد

تـوانيم بـه طـور معنـاداري از         مـي   باشـيم،  اگرذاتي دين را باور داشته، به عبارت ديگر، ذات        
  ). 5: ص ،33(تعريف دين سخن بگوييم 

 ،هاي خودهر پديده بر حسب ويژگيتعريف  ، تعريفيگانهعلاوه بر انواع سهال، در هر ح 
  يـا  ندي ـايش   پيد ي منشأ بر پايه تواند  نيز مي تعريف دين   . هاي ديگري نيز دارد   بنديتقسيم

 ،شـناختي روانابعـاد    توان با توجه بـه    چنين دين را مي    هم.  آن بنا نهاده شود    عوامل تاريخي 
و . تعريـف كـرد    كاركردهـاي آن     ،شناختي و به طور كلـي      زبان ،شناختيه جامع ،شناختيقوم

اند كه پژوهان كوشيده دين .سامان داد بر اساس پديدار ديني     توان  را مي  تعريف دين    ،بالاخره
   .گيرد پرهيز كنند صورت ميديننگر كه اغلب بر اساس كاركردهاي هاي تحويلياز تعريف

 ، تحليـل  بـه پس  س ـشـود و    وهان از تعريف دين ارائـه مـي       پژدينپنج تن از    ابتدا تحليل   
  .پرداخته، در نهايت، ديدگاه خود را مطرح خواهيمنقد مقايسه و 

  رودولف اتو. 1. 5
شناسي  جامعه ي چون هاينگري رشته  تحويلي ياند كه از تجربه   پژوهان كوشيده       دين

 يكـي از    . پرهيز كنند  كاهند،وميفر آن   يدهندهتشكيل كه دين را به عوامل       ،شناسييا روان 
 »خـشيت «اي دينـي همـان    ه ـي جوهر آگـاه   ،به اعتقاد اتو  . پژوهان رودلف اتو است   اين دين 
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ص  ،20 ( الـوهي  امـر در برابر لاهوت يا      همتا از ترس و مجذوبيت    بياست   اياست كه آميزه  

57.(  
ط بـه ديـن و       تجارب مربو  ،شناختيان پديدارشناختي و رو   ،از  طريق تحليل شهودي    اتو  
و امـر مقـدس را      ) 64: ص ،17(كنـد   پرستش امر قدسي تعريف مـي     در ذيل    آن را    تجليات
هاي عقلاني و غير عقلانـي و در        مؤلفه از    است داند كه تركيبي  اي پيچيده و مركب مي    مقوله

 امـر مقـدس   ،به نظـر اتـو    . )112: ص ،31( و مقدم است     يپيشينمطلقاً  اي   مقوله ،عين حال 
آيد ه از بيم اهريمن پديد مياج و استخراج نيست و شبيه احساسات اوليه است ك    تقابل استن 

كند كه دين در     مي تأكيدوي سپس   . رسد دين مي  ي به آستانه  ،گاه در سير تحول خود     و آن 
محتـواي غيـر    . كنـد ها ترسيم نمي   هيات نيست و حياتش را از مفروضات آن       بند اخلاق يا الا   

 ،31(دارد   مـستقل در اعمـاق خـودش         يهاي ريشه ،اشاي عقلاني سان محتو  به دين،عقلاني  
   .)132: ص

بـه   ،اتو با تحليل روايات كتاب مقدس از تجارب پيامبران و قدسيان در مواجه با خداوند              
از ديـن، يعنـي      معتقـد اسـت كـه تعريـف اتـو            »كينگ« اما   رسد؛ميدين  چنين تعريفي از    

: ، ص 20( بر اديان آسيايي انطبـاق نـدارد         ،»يزانگ موجودي به كلي ديگر و خشيت      يتجربه«
57(.  
   حپل تيلي. 2. 5

جا كه    آن ،شود يافت مي  ختري از اين بحث در آثار پل تيلي       رسد صورت روشن  به نظر مي  
 صـورت ديـن فرهنـگ و جـوهر          ، از ديـدگاه او    .كنداو دين را همبسته با فرهنگ قلمداد مي       

 تعريـف    و كنـد كـاركردي ديـن را رد مـي        تعريـف    حتيلـي ). 14 :ص ،9(فرهنگ دين اسـت     
اما . هد بلكه آن را به وجهي از روح بشر ارجاع مي          ،پذيرد نمي نيز كاملاً پديدارشناختي آن را    

از روح  اي  جنبـه  ديـن    ، او  به نظر  .شود توصيف مي  به آن اين وجه در ارتباط با نوع نگرش ما         
يني بـر   دبه صورت امر     خود را    ، به روح بشر بنگريم    ي   خاص ديدگاه اگر از ؛ يعني   بشري است 

توان بـه عمـق يـا حقيقـت زنـدگي روحـاني انـسان         مي،اما از اين ديدگاه  . كندما آشكار مي  
 بلكه عمـق    ، دين نوعي كاركرد خاص از زندگي معنوي انسان نيست         ، بر اين اساس   .نگريست

  ). 13 :ص ،8 (تمام كاركردهاي ديگر زندگي انسان است
امـر  «نگـر دانـست و ديـن را بـه           ناي كاركردهاي آن را تحـويلي     الياده تعريف دين بر مب    

 دين را امـري مقابـل امـر دنيـوي           خاما تيلي . مقابل امر دنيوي تعريف كرد    در مقابل    »قدسي
 نـشان از وضـعيت و هـستي         ، امر دنيايي و امر مقـدس      بهبه نظر او چنين نگرشي      . داندنمي

  بـا حـذف آن، معنـاي حيـات            و  عرضي اسـت    اين تقابلْ  ،از ديدگاه او  . ها دارد  اضطراري آن 
 ديـن عمـق    معتقد استاو. يابندميبازدنيوي و معناي حيات معنوي جايگاه حقيقي خود را          
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شـود   سازد و باعث مي   زندگي انسان را كه با غبار زندگي مادي پوشانده شده بود، آشكار مي            

 چيـزي  يجربـه ت.  امـر مقـدس  ي تجربـه :نـوعي خـاص از تجربـه مواجـه شـود         كه انسان با  
آن چيزي   اين شكوه و فر از    .  شجاعت غايي است   يانگيز كه معنايي غايي و سرچشمه      هيبت

دين خود را به امر غـايي        . نهفته است  نيز اما در جوار شكوهش شرم       ،ناميماست كه دين مي   
سازد  و كساني را كه بر آن گردن ننهنـد      كند و ساحت دنيوي را پست و حقير مي         مبدل مي 

  ). 16 :ص ،8(دهد يآزار م
داند و چنـين   در ادامه، تقابل امر دنيوي و امر قدسي را ناشي از تنگناي آن دو مي    تيليخ

 اين دو نبايد از     . يكساني قرار دارند   يساحت ديني و دنيوي در تنگنا و مضيقه       .... « :گويدمي
وضـعيت و   هـر يـك نـشان از     ي هر دو بايد آگاه باشند كه هـستي جداگانـه          .هم جدا باشند  

 غايي  يمسأله يهستي اضطراري آن دو است و هر دو در دين به معناي اعم آن و در تجربه                
رود و ديـن جايگـاه       خصومت دين و دنيا از بين مـي        ،هرگاه اين نكته يافت شود    . ريشه دارند 

 يابد و از درون ايـن ژرفـا        يعني در ژرفاي آن باز مي      ،راستين خود را در حيات معنوي انسان      
هاي روح بشر، جوهر و معنـاي غـايي نيـروي داوري و شـجاعت آفـرينش را                   نقش يبه همه 

  ).17: ص ،8(» داردارزاني مي
 وجهي از روح ش،خص همان امر غايي است و در معني ا،تيليخدين در معني اعم آن نزد 

ر هاي خلاق آن ام    جلوه ، امر غايي همان وجود الوهي است و دين به معناي اخص آن            .بشري
 يعني وجهـي    ،شود كه اگر دين به معناي اخص       مي يادآورگاه   آناو  . الوهي در روح بشر است    

مطرح كنـد و    ) وجود الوهي (يعني امر غايي    ، خود را به جاي دين به معناي اعم،          از روح بشر  
 يا به عبارت    ،دنها و مناسك آن جاي امر غايي را بگير         ساحت دنيوي را پست شمارد و آموزه      

 گـاه جـدال امـر دنيـوي و امـر قدسـي در              دين اعم به دين اخص تحويل شـود، آن         ،تردقيق
 يبنابراين دين به معناي اخـص بايـد همـواره آينـه           . ناگوار است  گيرد و اين براي هر دو      مي

يابـد و بـه     خويش را در حيات معنوي انـسان باز        تا جايگاه راستين     ،دين به معناي اعم باشد    
  .و معناي غايي بخشد نقش هاي روح بشر جوهر يهمه

  ويتگنشتاين. 3. 5
 ديـدگاه   يچيـزي كـه دربـاره     .  از دين ارائه نداده است     مشخصيتعريف       ويتگنشتاين

منـد   نهـادي نظـام    چونـان توان گفت اين است كه او حداقل به ديـن           ديني ويتگنشتاين مي  
لاتـي كـه     جم بـازگو كـردن    بـا    ،تـرين شـاگردان او    نورمن مالكوم از نزديك   . ننگريسته است 

دهد  نشان ميابراز داشته است،هاي گوناگون ت يا در موقعيتسؤالادر پاسخ به ويتگنشتاين 
 تعهـدي   ،»مـن مـرد دينـداري نيـستم        « معروفش كه  ي رغم اين جمله   اين فيلسوف، به  كه  

اگر چيزي خوب است الهي نيـز اسـت و تنهـا فـوق طبيعـي          «: عميق به احساس ديني دارد    
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گويد او نمادگرايي دين    سپس مي مالكوم  ). 36 : ص ،21 (»را بيان كند  تواند فوق طبيعي     مي

  ).38 :ص ،21(اعتماد بود هياتي بيهاي الاسازي اما به نظامست،دانرا عالي مي
هـاي فلـسفي    هـا بـا انديـشه     شتاين را بايد در تناسب اين انديشه      ن ديني ويتگ  ي انديشه

فيلسوف اين است كـه توصـيف كنـد يـا            يوظيفهمعتقد است   شتاين  نويتگ. جو كرد وجست
او توصـيف كـاربرد   . كه آن را توضيح دهد يا استنتاج كند        نه اين  ؛چيزي را پيش روي ما نهد     

هـايي از يـك كلمـه        ويژگـي  صـرفاً ولـي   . دانـد يك كلمه را توصيف بازي زباني آن كلمه مي        
بـه معنـاي     »بـازي زبـاني   «اصـطلاح   . شـوند  كه باعث حيرت فلسفي مي     ندا نيازمند توصيف 

كه سخن گفتن بخشي از يك فعاليت يا شكلي از حيـات            اهميت دادن به اين حقيقت است       
سپس ويتگنشتاين از بازي زباني به عنوان مـدلي بـراي بيـان عمـل               ). 120: ص ،21(است  

 ،طرحي است كـه در آن     . يك عمل ديني خود يك بازي زباني است        «:كندديني استفاده مي  
دن در افعال، عبادات، دعا و اعتراف، آيين آمرزش و شكرگزاري به            كلمات و حالات چهره و ب     

اعمال ديني بخشي از تاريخ طبيعي بشر هستند و از ديگر اشكال تـاريخ              . شوندهم بافته مي  
گفتن اين كه يك عمل از يك ميل ديني بنيـادين برخاسـته             . پذيرتر نيستند طبيعي توضيح 

 بـر   ، نيروي جاذبـه   ي گفته شود اشيا به واسطه     نخواهد بود كه  قابل توضيح    همان قدر    ،است
  ).137 : ص،21 (»كنندزمين سقوط مي

 زيرا به اعتقاد او اصـل       ،گويد ويتگنشتاين از اصطلاح عمل ديني به جاي دين سخن مي         
.  بلكـه اعمـال اسـت      ،ها يا اصـول عقايـد نيـست        پذيرش آموزه  ، در يك زندگي ديني    ساسيا

 اعمـال اين ناپذير بودن  توضيح، از جمله  شماردرا برمي سپس او برخي خصايص اعمال ديني       
يـا حيرتـي كـه در برابـر         بينـد   مي معجزه   يبه مثابه را  جهان  كه  حسي  ها با    آميختگي آن  و

 احـساس دينـي، تفكـر       به باور او،  . آيدهاي زباني در انسان پديد مي     ناپذير بودن بازي  توضيح
خطـا و  امكـان بـروز    ي،انـسان اعمـال   كـه در  ين اعتقادنـد اديني و عمل ديني همه بياني از   

 وقتي ما در پي بت ثروت و مقام هستيم يا دوست داريـم تمجيـد           ؛ يعني  وجود دارد  يسترانا
بـه طـور    . در خطا هـستيم ،در تمامي اين حالات... شتابيم و نوعان نمي شويم يا به ياري هم    

 بعـد  او بر اين باور است كه. دهدميل يهاي كلامي قا  بهاي اندكي به نظام    كلي، ويتگنشتاين 
نـدگي او و    هـاي ز   بر تغيير حيات فرد، اصلاح شيوه      تأكيد ، ديني يمهم در احساس صادقانه   

  ). 144 :ص ،21(كمك به ديگران است 
 ديني در تغييـر حيـات فـرد و اصـلاح          ياگرچه ويتگنشتاين بر اهميت احساس صادقانه     

 چگونگي اين امر    ، دارد تأكيداي بيروني دين    نهايت كاركرده در  ها و   هاي زندگي انسان  شيوه
  .به درستي آشكار نيست
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   ميرچاالياده. 4. 5

اليـاده  . دنهاي ديني جايگاه مهمي دار    اني مانند ميرچا الياده در پژوهش     پديدارشناسآثار  
كند و بر اين باور است كه ديـن         گرايانه بيان مي  كردهاي تقليل  مخالفت شديد خود را با روي     

اليـاده  ). 270: ص ،5( ببينـيم    مؤمنان نگاه   يشود كه آن را از دريچه      فهميده مي  فقط وقتي 
هاي آن را مفهوم امر قدسي و مواجه با آن را كه اتو بيان كرده بود گسترش داد و محدوديت                

 آن با   ي مقابله ، تعريف قداست  يترين نحوه او معتقد است كه ساده     ).57: ، ص 20(رفع كرد   
ش،  تمام مظاهروهستي در نگاه به    الياده بر اين باور است كه       ). 24: ص ،2(امر دنيوي است    

شود و حتي انديشه در طبيعـت و سـاختارهاي           در وجود انسان برانگيخته مي     حسي مذهبي 
كيهان فعل و   «: گويدباره مي  وي در اين  . آورند ديني را براي انسان پديد مي      ي تجربه ،جهان

 از راه صرف    ،افته است كه نوعي حس مذهبي تعالي اولوهيت       اي بنياد ي  آفرينش خدا به گونه   
   ).115: ص ،3(» شود آسمان در انسان برانگيخته ميوجود 

 ، ترس و مجذوبيت در برابر لاهوت اسـت      يآميزهدر نگاه اوتو،     خشيت كه    ،به اين ترتيب  
ار از   سرش ـ ،آيد و بنابراين كيهان به خـودي خـود         فعل و آفرينش خدا پديد مي      ياز مشاهده 

 بلكـه همـواره از      ،از اين رو طبيعت براي انسان دينـي هرگـز طبيعـي نيـست             . قداست است 
 مـشترك تعـاريف     پي آن است كـه قـدر      لياده در   گاه ا  آن.  امر مقدس برخوردار است    قداست

  . مذهبي را به دست آورد و به تعريفي شايسته براي قداست بپردازديديدهپ
دير شـاياني از    ا قداست مستلزم در اختيـار داشـتن مق ـ        ديد و تعريف  تح ،الياده به اعتقاد 

ها، اساطير، تماثيل الهي، اشياي مقـدس     از قبيل آيين    يعني امور و واقعيات قدسي     ،قدسيات
تـشاش   موجـب آشـفتگي و اغ      ،قدسي كه در آغـاز    است و ناهمگوني اين امور      ... و نيايشي و    

 ، و تعريـف    اين دشواري تحديد   ).24: ص ،2. (شود اندك اندك دست و پاگير مي      ،ذهن است 
لازم است كه بكوشـيم     از ديدگاه او     . بنگريم مؤمنانشود كه دين را از نظر       زماني تشديد مي  

را بـه چـشم تظـاهري از قداسـت در ذهـن             ) آفرينش جهان خدا يا    ، اسطوره ،آيين(هر سند   
  ).24 :ص ،2( بنگريم  هستند،آنكساني كه پذيرندگان 

 تعريف منـسجم  ،تواند فرابگيردچيز را ميكه امر قدسي همه ين، علي رغم ا   به اين ترتيب  
 به تعداد پذيرنـدگان ديـن و تظـاهرات    ،گر و به عبارت ديتوان ارائه دادو همگوني از آن نمي    

 اين امور قدسـي    يافتن قدر مشتركي در       مسلماً .ها امر قدسي وجود دارد     در ذهن آن   قداست
 و تقابـل آن بـا       دهد امر قدسي   مي  الياده ترجيح  ،علتشايد به همين    . نمايدبسيار دشوار مي  

  . تعريف دين نمايدنشينامر دنيوي را جاي
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  جان هيك. 5. 5

 يافتن قدر مشترك تجليات امر قدسي در صور گوناگون          ايدر حالي كه كوشش الياده بر     
 توان هر يك از باورها نسبت بـه امـر قدسـي را بـه          بر اين باور است كه مي       جان هيك  ،است
اي كه پديدارهاي متعدد فراواني تحت نام دين         به گونه  ، امري مستقل در نظر گرفت     يمثابه

 .تعـاريف متعـددي پيـشنهاد گرديـده اسـت        « :گويـد  تعريف دين مي   ي وي درباره  .گرد آيند 
 يچه را كـه در ميـان كليـه     كوشند آن و مي اند  يپديدارشناسبرخي از اين تعاريف مبتني بر       

شناخت يك  مانند تعريف دين به ؛ين مشترك است توضيح دهند    ذيرش د هاي قابل پ  صورت
 باور داشتن بـه خـدا يـا خـدايان            قدرت مطلقه است و خصوصاً     موجود فوق بشري كه داراي    

 تعاريف ديگر عمـدتاً   ). ختصر آكسفورد فرهنگ م (اند  متشخص كه شايسته اطاعت و پرستش     
 نـام   راشناختي ديـن توان تعريف روان مي از جمله؛پردازندبه شرح و تفسير اين اصطلاح مي  

گاه كه خـود      اعمال و تجربيات افراد در هنگام تنهايي آن        ،احساسات« : مانند اين تعريف   ،برد
 مثـل  ،شـناختي هع تعاريف جام؛)ويليام جيمز(يابند  مي»چه الهي مي نامند   را در برابر هر آن    

كـه افـراد بـشر در جوامـع         هادهاي دين   ، شعائر و ن    اعمال ،اي از باورها  مجموعه« :اين تعريف 
اي از اوامر و نواهي كـه       مجموعه«: گرايانه مثل  تعاريف طبيعت  ؛)پارسونز(اند  مختلف بنا كرده  

:  ديـن مثـل    ازو يـا تعـاريف دينـي        )  رايناخ .اس(گردد  مانع عملكرد آزاد استعدادهاي ما مي     
يرويي هستند كه فراتـر از       موجودات تجليات ن   يدين اعتراف به اين حقيقت است كه كليه       «

   .)19 : ص،24 (»)هربرت اسپنسر (»علم و معرفت ماست
 مفروضـات ذهنـي قبلـي       يهـا را سـاخته     پـردازد و آن   مـي تعاريف يادشده   هيك به نقد    

 يعنـي ابتـدا در نظـر        انـد،  اين تعاريف به نوعي برسـاخته      ي همه شود يادآور مي  او. انگارد مي
 صورت يك تعريف  سپس همان را به،نايي بايد داشته باشدگيرند كه اين اصطلاح چه مع   مي

داراي يك معنـاي    » دين«تر باشد كه اصطلاح     گرايانه شايد اين تلقي واقع    .كنندبر آن بار مي   
آيند و   نام دين گرد مي     بلكه پديدارهاي متعدد فراواني تحت     نيست، مورد قبول همه     وواحد  

ل ا مث ـ.ديگر مرتبط هستند  با يك،نامدادگي ميشتاين آن را شباهت خانونبه نحوي كه ويتگ   
بـريم  توان بازي را به چيزي كه از آن لذت مـي    نمي . بازي است  ي كلمه ،خود او در اين مورد    

تعريف كرد يا بگوييم بازي همان رقابت است يا آن را چيـزي بـدانيم كـه مـستلزم مهـارت                     
 بـا وجـود   .امع و مـانع نيـست  يك از اين خصوصيات به تنهايي معناي ج   ، هيچ  در واقع  .است
 تـداخل معنـايي پيـدا       هـاي ديگـر بـازي     لحاظ كيفـي بـا صـورت       انواع مختلف بازي از      ،اين
هـا و   پيچيده از شباهتي متداخل در يك شبكه    ياي كه كل اين مجموعه     به گونه  ،كنند مي

ود كه ويتگنشتاين آن را به شـباهت و اختلافـات موج ـ  ديگر مرتبط هستند با يك  ،اختلافات
  ).20 :ص ،24(كند  يك خانواده تشبيه مييدر اعضا
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گيرد تا بـه تعريـف ديـن         بازي كمك مي   يسپس هيك از اين مثال ويتگنشتاين درباره      

شايد .  تعريف اصطلاح دين مدد گرفت     يتوان از برداشت ويتگنشتاين در زمينه     مي« :بپردازد
ن بـر آن نهـاد وجـود نداشـته      يان پديدارهاي مختلف كه بتوان نام دي      يك ويژگي خاص از م    

 ،در بسياري از اديان   . هاي خانوادگي قائل شد   اي از شباهت   بلكه بهتر است به مجموعه     ؛باشد
 پرستش خدا   »تروادابوديسم« ليكن في المثل در      ،پرستش خدا يا خدايان متعدد وجود دارد      

 .كننـد  مي تأكيددردي اجتماعي    چنين اغلب اديان بر همبستگي و حس هم        هم. وجود ندارد 
كنـد  هايي خويش مـي   چه انسان با تن    آن:  يكي از تعاريف مناسب دين اين است       ،با وجود اين  

   .)19: ص ،23 (»)وايتهد. ان(
گـويي بـه اخـتلاف نظرهـا        هاي خانوادگي در پاسـخ    سپس به تبيين مدل شباهت    هيك  

هـاي   و شـباهت پردازد و آن را به عنوان مدلي براي پي بردن به اختلافـات              دين مي  يدرباره
 ماركسيـسم در برخـي از       مـثلاً  .دانـد هـاي غيـر دينـي مـي       ي و ايـدئولوژي   مميان اديان رس  

 فاقـد  ، و در عـين حـال  ، مثل آرمان اخـروي ، اديان بزرگ شريك استيهاي خانواده  ويژگي
 متداخل ي سپس هيك ويژگي بسيار شايع اين مجموعه.ست اها برخي خصوصيات اصلي آن

 متداخل  يعهدرون اين مجمو  او،   به اعتقاد . كندوادگي اديان را مطرح مي    هاي خان شباهتاز  
در  اگرچـه ايـن ويژگـي        ، ويژگي فوق العاده شايع وجـود دارد        يك ،هاي خانوادگي شباهتاز  

 يـا   »نجـات «لفـظ    بـا     چيـزي اسـت كـه معمـولاً        اين ويژگي همـان    .جا مشهود نيست  همه
  ).20 :ص ،23(اديان ابتدايي وجود ندارد در البته كنيم كه  از آن ياد مي»رستگاري«

 اديـان بـه عنـوان واقعيـاتي در جهـان            ،گرايي انتقادي هيك  بر مبناي تكثرگرايي و واقع    
 بلكه همـواره    ؛گونه كه در ذات خود هستند آگاه نيستيم       ها آن   اما ما هرگز از آن     ،وجود دارند 

شـوند آگـاهي     عقلي ما ظاهر مـي     هاي ما با نظام شناختاري ما و توانايي       رها ب  آن طور كه آن   
 معتقد استپردازد و هاي خانوادگي اديان ميهيك به بررسي شباهت). 2 : ص،25(يابيم مي
 تعريـف واحـد سـاخته و        ي ارائـه  ، وجود ندارد و اديان گوناگون هـستند       جا كه دين واحد    آن

ديـن اسـتنتاج    توان تعريف زيـر را از        اما از بيان هيك مي     . مفروضات ذهني است   يپرداخته
 انـسان بـا     ي اين باور در مواجه    دين باور به موجود يا نيرويي فوق بشري است كه غالباً          : كرد

دردي و همبـستگي   چنـين ايـن بـاور موجـب حـس هـم         هـم  .شود تنهايي خود احساس مي   
  .گردد و با آرمان اخروي و رستگاري انسان همراه استاجتماعي مي

  
  تحليل و مقايسه. 6

تمام ميان   در   و مشترك ص مهم يا ابعاد كلي      ، خصاي  به جاي تعريف دين    فيلسوفان دين 
 تنظـيم زنـدگي     ي وظيفـه  ،غير از تبيـين افعـال خـدا       براي دين،    ها آن .اند را برشمرده  اديان
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 تعاريف آنـان از ديـن بـا تعـاريف           اگر چه . گيرندها را نيز در نظر مي     فردي و اجتماعي انسان   

جويـد امـري ذهنـي      ي از ديـن مـي     پديدارشناسچه   زيرا آن  ،پديدارشناسان در تعارض است   
هـا و مواجـه بـا        به كنار نهادن پيش فرض     .همان خطاي پديدار شناسي دچار است      به،  است
 چيزي غير از باورهاي غير عملي و ،اي به نام دين به چه معنا است؟ آيا در اين صورت           پديده

آنـان ديـن را     . نگرنـد يگري به دين مي    دين با نگاه د    يآيد؟ فلاسفه دست مي ه  غير تجربي ب  
 بين انـسان و خـدا و خـدا و           ي جهان، افعال خدا و رابطه     لي مثل منشأ  يي مسا كننندهتبيين

 ، عيني و عقلاني دين توجه خاص دارندي دين به جنبهيبسياري از فلاسفه  . دانندجهان مي 
هـم  . انـد نگـري شـده   دچار خطـاي تحـويلي    ،اما هر دو گروه در رهيافت خود نسبت به دين         

 كل آن را بـه برخـي        ،كنند و در واقع    دين كه از دين چيزي جز عينيت طلب نمي         يفلاسفه
هاي عينـي و عملـي آن را بـه           كه جنبه  ،كنند و هم پديدارشناسان   هاي آن تحويل مي   جنبه

  .نگر هستند رسيدن به كنه آن را دارند، هر دو تحويلييسپارند و داعيهدست فراموشي مي
اي كـه   با توجه به اهميت ويژه     ، به اين پرسش پاسخ دهيم كه با اين تفاصيل         بايدكنون  ا

تـوان از   آيـا مـي   . توان گفت چه مي  تعريف دين    يدربارهتعريف، در نظام ذهني انسان دارد،       
گفت؟ حقيقت اين است كه تا زماني كه آدمـي          سخن   دين   يتعريفي كامل و كارآمد درباره    

تواند با قطعيـت    كند، نمي هاي جسمي و ذهني زندگي مي     واع محدوديت در اين جهان و با ان     
گرايـي   ديـديم كـه كثـرت      ،از سوي ديگـر   . گويدب از شناخت كامل چيزي سخن       ،تام و تمام  

در . دانجام ـمـي ها   ديدگاه ارزيي هم  و تنها به برابر    نيست مسألهگوي  هيك به تنهايي جواب   
 كه از سوي هيـك مطـرح        گراييكثرتين  چنبا  رو به رو شدن      هنگام   نيچه ،چنين شرايطي 

 او از چـارچوب يـك       .نـام داشـت    9گرايـي ديدگاهديدگاه ديگري گرايش يافت كه آن       به  شد  
 از  ، بلكـه  پـردازد هاي ديگر نمـي    ديدگاه ي به تفسير زاويه   ،  هاي ديگر ديدگاه در كنار ديدگاه   

هر قدر اجـازه دهـيم زوايـاي        ،  به عبارت ديگر  . نگردهاي زيرين خود مي   فراديدگاه به ديدگاه  
و ايـم   تري بر آن گماشـته    هاي بيشتر و گوناگون    چشم ،بيشتري از پديدار با ما سخن بگويند      

 ايـن فراديـدگاه     .تـر اسـت   دهد كه بگوييم مفهوم ما از آن چيز كامل        اين امر به ما امكان مي     
ديدگاهي برتري  هيچ  چنين الگويي، در چارچوب   كه   انتقادي است    وداراي ماهيت انسجامي    

     . تر با هم تعامل دارندها براي رسيدن به يك ديدگاه كامل بلكه ديدگاه،غالبي ندارد
  

  نتيجه. 7
 ي در زمينـه   مـثلاً  .شـود  دين آشكار مـي    يهاي گوناگون مطالعه  نگري در زمينه  تحويلي

  كـم و بـيش  ،نشده از دي  تعاريف ارائه،تعريف دين و پديدار ديني يا در تبيين پديدار ديني       
 راه حلـي    يادعاي ارائـه  كه   به رغم اين  ي  پديدارشناس . اين معضل دست به گريبان هستند      با
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نگري ي از معضل تحويليخالان دين   پديدارشناس بسياري از تعاريف     ،نگري دارد براي تحويلي 

  كه،او  تعريف، به اعتقاد منتقدان. تعريف اتو از دين انتقادات زيادي وارد است  بر مثلاً. نيست
براي تعبير و تفسير تنوع و      معطوف است،   هاي عرفاني   هاي ناعقلاني برخي از تجربه    بر جنبه 

و نيز به صور تاريخي و فرهنگـي        چه بايد فراگير نيست       چنان ،هاي ديني هاي داده پيچيدگي
  عدم تعريف واحد   ،همگوني تعريف الياده  ناعدم انسجام و    .  پديدارهاي دين توجه ندارد    خاص

تحويل دين بـه دو معنـاي امـر          و   دينويتگنشتاين از    ابهام در تعريف     ، هيك دين در نگاه   از
 و بـه  نگري در مطالعات دينهاي ديگر تحويلياز نمونه  ،تيليخنزد  غايي و وجهي از روح بشر       

 بايد نگـرش جديـدي بـه        ،نگريبراي پيشگيري از دام تحويلي    . باشد ويژه در تعريف دين مي    
نگـري و    پيـشگيري از تحـويلي     يبرنامه. ها نگريست   بايد از فراديدگاه به آن     .ها داشت پديده

از  پژوهـشي    يايـن برنامـه   . اي ميسر است  رشتهرسيدن به فراديدگاه از طريق رهيافت ميان      
تواند بـه  ها ميمند رهيافتم تعاريف و يا از طريق چالش نظامطريق تلفيق روشمند و منسج   

بـاز عمـل    سيـستم   آورد كـه ماننـد يـك        گاه مدلي را پديد مـي     فراديد .هدف خود نائل شود   
توانـد   مـي  ،باشـد و در عـين حـال       اين سيستم در ارتباط متقابل با محيط خود مي        . كند مي

 ،در ايـن فراديـدگاه    . هاي كمي و كيفي جديـدي بـسازد       وجود آورد و ويژگي   ه  ارتباطاتي را ب  
اي را  رشـته رهيافـت ميـان   . ه نگريـست  نگرانتوان به يك روش كل    هاي متنوعي را مي   ديدگاه

گوها منجر بـه تبـادل      و دانست كه نتايج اين گفت     گوهاواي از گفت   شبكه يوان به مثابه  تمي
مـذاكرات  . گيرندساز شكل ميهاي بازخوردي فزوناي كه چرخه به گونه ،شودنظر بيشتر مي  

 و در چنـين     انجامدمي ها به سيستمي مشترك از باورها، توجيهات و ارزش        ،نهايي در شبكه  
تك تك دچار هرچند يابيم كه اي از تعاريف دين دست ميسيستمي است كه ما به مجموعه
 پيوسـته و بـاز از       يسيستمصورت  به  اگر   اما   ،نگري هستند معضلات زيادي از جمله تحويلي    

     .تر از گذشته شوندكامللحظه هر توانند   مي نگريسته شوند،تعاريف
  

  هاداشتديا
1. Reductionism 

   .13: ك.شده، ري برخي سؤالات مطرحبراي مطالعه. 2
3. Winden Gren 

4. approach                       

5. method 

6 .reductionism از  reduce      يواژهگرفته شده كه با decrease    معـادل   »لي ـتقل«  بـه معنـاي 
  .ستين
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7. decompose 

8. deconstruction and diminish           

9. perspectivism 
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